
چرا امرالمؤمنن (علیه السلام) از همسرشان دفاع نکردند؟
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مقدمه

علی که شر خدا و اسد الله الغالب بود و در قلعه خیبر را با یک دست بلند کرد، چگونه حاضر ی شود ببیند
همسرش را در مقابل چشمانش کک بزنند؛ اما هچ واکنشى از خود نشان ندهد؟!

 

 

نقد و بررسی:

یکى از مهمترن شبهاتى که وهایها با تحریک احساسات مردم، به منظور انکار قضیه هجوم عمر بن خطاب و
کک زدن فاطمه زهرا (سلام الله علها) مطرح ىکنند، ان است که چرا امرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش

دفاع نکرد؟ مگر نه ان که او اسد الله الغالب و شجاع ترن فرد زمان خود بود و...
عالمان شیعه در طول ارخ از ان شبهه پاسخ هاى گوناگونى داده اند که به اختصار به چند نکه بسنده ی

کنیم.

 

 

عکس العمل ند حضرت در برابر عمر بن خطاب:

امرمؤمنان (علیه السلام) در مرحله اول و زمانى که آنها قصد تعرض به همسرش را داشند، از خود واکنش
نشان داد و با عمر برخورد کرد، او را بر زمن زد، با مشت به صورت و گردن او کوبید؛ اما از آن جاى که مأمور به
صبر بود از ادامه مخاصمه منصرف و طق فرمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) صبر یشه کرد. در حقیقت با

ان کار ىخواست به آنها بفهماند که اگر مأمور به شکیباى نبودم و فرمان خدا غر از ان بود، کسى جرأت
نی کرد که ان فکر را حتى از مخیله اش بگذراند؛ اما آن حضرت مل همیشه ابع فرمانهاى الى بوده است.

سلیم بن قیس هلالى که از یاران مخلص امرمؤمنان (علیه السلام) است، در ان باره ی نویسد:
«وَدَعَا عُمَرُ باِلنارِ فَأضَْرمََهَا فِی الْبَابِ ثمُ دَفَعَهُ فَدَخَلَ فَاسَْقْبَلَْهُ فَاطِمَةُ (علیه السلام) وَصَاحَتْ یَا أبَََاهْ یَا رسَُولَ



وْطَ فَضَربََ بهِِ ذِراَعَهَا فَنَادَتْ یَا اهْ فَرفََعَ السَََیْفَ وَهُوَ فِی غِمْدِهِ فَوَجَأَ بهِِ جَنْبَهَا فَصَرخََتْ یَا أب هِ فَرفََعَ عُمَرُ السالل
رسَُولَ اللهِ لَبئِْسَ مَا خَلفَکَ أبَُو بَکْرٍ وَعُمَرُ.

فَوَثبََ عَلیِ (علیه السلام) فَأخََذَ بَِلابیِبهِِ ثمُ نتَرَهَُ فَصَرعََهُ وَوَجَأَ أنَْفَهُ وَرقََبََهُ وَهَم بقَِْلهِِ فَذَکَرَ قَوْلَ رسَُولِ اللهِ (صلی
ةِ یَا ابْنَ صُهَاکَ لَوْ لا کِابٌ مِنَ اللهِ سََقَ وَعَهْدٌ عَهِدَهُ بُوداً باِلن مَ مُحَمذِی کَرالله علیه وآله) وَمَا أوَْصَاهُ بهِِ فَقَالَ وَال

إلَِی رسَُولُ اللهِ (صلی الله علیه وآله) لَعَلمِْتَ أنَکَ لا تدَْخُلُ بَیْتیِ.»
عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله‏ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شد! حضرت زهرا

(علها السّلام) به طرف عمر آمد و فریاد زد: یا اباه، یا رسول الله! عمر شمشر را در حالى که در غلافش بود بلند
کرد و بر هلوى فاطمه زد. آن حضرت ناله کرد: یا اباه! عمر ازیانه را بلند کرد و بر بازوى حضرت زد. آن حضرت

صدا زد: «یا رسول الله، ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفار ىکنند!» علی علیه السّلام ناگهان از جا برخاست
و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمن زد و بر بینى و گردنش کوبید و خواست او را بکشد؛ ولى به

یاد سخن یامبر (صلى الله علیه وآله) و وصیتى که به او کرده بود افاد، فرمود: «اى پسر صُهاک! قسم به آنکه
محمّد را به یامبرى مبعوث نمود، اگر مقدراّت الى و عهدى که یامبر با من بسه است، نبود، میدانستى که تو

نمیتوانى به خانه من داخل شوى» (الهلالی، سلیم بن قیس (متوفای80هـ)، کاب سلیم بن قیس الهلالی،
ص568، ناشر: انتشارات هادی ـ قم‏، الطبعة الأولی، 1405هـ.)

همچنن آلوسى مفسر مشهور اهل تسنن ىنویسد:
«أنه لما یجب على غضب عمر وأضرم النار بباب على وأحرقه ودخل فاسقبله فاطمة وصاحت یا أباه ویا رسول

الله فرفع عمر السیف وهو فى غمده فوجأ به جنبها المبارک ورفع السوط فضرب به ضرعها فصاحت یا أباه فأخذ
على بلابیب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبه» عمر عصبانی شد و درب خانه علی را به آتش کشید و داخل خانه شد،
فاطمه (سلام الله علها) به طرف عمر آمد و فریاد زد: «یا اباه، یا رسول الله!» عمر شمشرش را که در غلاف بود
بلند کرد و به هلوى فاطمه زد، ازیانه را بلند کرد و بر بازوى فاطمه زد، فریاد زد: «یا اباه» (با مشاهده ان ماجرا)

علی (علیه السلام) ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمن زد و بر بینى و
گردنش کوبید. (الآلوسی البغدادی، العلامة أی الفضل شهاب الدن السید محمود (متوفای1270هـ)، روح

المعانی فی تفسر القرآن العظیم والسبع المانی، ج3، ص124، ناشر: دار إحیاء التراث العری - بروت.)
آلوسى ان روایت را بدون هچ حاشیه و نقدى نقل کرده و رد نکرده است که حکایت از پذرفتن آن دارد.

 

 

تسلیم وصیت یامبر اکرم (صلی الله علیه وآله):

امرمؤمنان (علیه السلام) در تمام دوران زندگی اش، مطع محض فرمان هاى الى بوده و آنچه او را به واکنش
واىداشت، فقط و فقط اوامر الى بود و هرگز به خاطر تعصب، غضب و منافع شخصى از خود واکنش نشان

نی داد.
آن حضرت از جانب خدا و رسولش مأمور به صبر و شکیباى در برابر ان مصیبت هاى عظیم بوده است و طق



همن فرمان بود که دست به شمشر نبرد.
مرحوم سید رضى الدن موسوى در کاب شریف خصائص الأئمه (علهم السلام) ی نویسد:

«أبَُو الْحَسَنِ فَقُلْتُ لأَِِی فَمَا کَانَ بَعْدَ إفَِاقَِهِ قَالَ دَخَلَ عَلَیْهِ النسَاءُ یَبْکِنَ وَارْتفََعَتِ الأْصَْوَاتُ وَضَج الناسُ باِلْبَابِ
مِنَ الْمُهَاجِرِنَ وَالأْنَْصَارِ فَبَیْنَا هُمْ کَذَلکَِ إذِْ نوُدِیَ أَْنَ عَلیِ فَأقَْبَلَ حَتى دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ عَلیِ (علیه السلام) فَانْکَبَبْتُ

ةِ مََلُ الْکَعْبَةِ نصََبَهَا اللهُ للِناسِ ُلُکَ فِی الأْمََمَا می مَا یَشْغَلُهُمْ فَإِنالْقَوْمَ سَیَشْغَلُهُمْ عَن َعَلَیْهِ فَقَالَ یَا أخَِی... أن
نِ وَهُوَ نوُرُ اللهِ یَا أخَِی مَا أنَْتَ عَلَمُ الْهُدَى وَنوُرُ الدِأْتیِ وَإنَ َقٍ وَلاِقٍ وَنأَْیٍ سَحِعَم فَج مَا تؤُْتىَ مِنْ کُلِعَلَماً وَإن

کَ وَألَْزمََهُمْ هِمْ مِنْ حَقَْهُ عَلهِمْ باِلْوَعِیدِ بَعْدَ أنَْ أخَْبَرْتهُُمْ رجَُلاً رجَُلاً مَا افْترَضََ اللَِْمْتُ إل لَقَدْ قَد نیِ باِلْحَقََذِی بَعوَال
مِنْ طَاعَِکَ وَکُل أجََابَ وَسَلمَ إلَِیْکَ الأْمَْرَ وَإنِی لأَعَْلَمُ خِلاَفَ قَوْلهِِمْ فَإِذَا قُبضِْتُ وَفَرغَْتَ مِنْ جَمِعِ مَا أوُصِیکَ بهِِ

بَْنیِ فِی قَبْرِی فَالْزمَْ بَیَْکَ وَاجْمَعِ الْقُرْآنَ عَلَى َأْلیِفِهِ وَالْفَراَئضَِ وَالأْحَْکَامَ عَلَى َنْزِیلهِِ ثمُ امْضِ [ذَلکَِ‏] عَلَى غر وَغَی
«. قْدَمُوا عَلَیَ ىبْرِ عَلَى مَا یَنْزلُِ بکَِ وَبهَِا [یعنی بفاطمة] حَت کَ بهِِ وَعَلَیْکَ باِلصُْلائمة [عَزاَئمِِهِ وَ] عَلَى مَا أمََر

امام کاظم (علیه السلام) ی فرماید: از پدرم امام صادق (علیه السلام) رسیدم: پس از به هوش آمدن رسول
خدا (صلى الله علیه وآله) چه اتفاق افاد؟ فرمود: زنها داخل شدند و صدا به گریه بلند کردند، مهاجرن و انصار

جمع شده و اظهار غم و اندوه ی کردند، علی فرمود: ناگهان مرا صدا زدند، وارد شدم و خودم را روى بدن یغمبر
انداختم، فرمود:

برادرم، ان مردم مرا رها خواهند کرد و به دنیاى خودشان مشغول خواهند شد؛ ولى تو را از رسیدگى به من باز
ندارد، مل تو در بن ان امت مل کعبه است که خدا آن را نشانه قرار داده است ا از راه هاى دور نزد آن

بیایند... پس چون از دنیا رفتم و از آنچه به تو وصیت کردم فارغ شدى و بدنم را در قبر گذاشتی، در خانه ات
بنشن و قرآن را آنگونه که دستور داده ام، بر اساس واجبات و احکام و ترتیب نزول جمع آورى کن، تو را به

بردبارى در برابر آنچه که از ان گروه به تو و فاطمه زهرا (سلام الله علها) خواهد رسید سفارش ی کنم، صبر کن
ا بر من وارد شوی.

(الشریف الرضی، أی الحسن محمد بن الحسن بن موسى الموسوی البغدادی (متوفای406هـ) خصائص‏الأئمة
(علهم السلام)، ص73، تحقق وتعلق: الدکتور محمد هادی الأمینی، ناشر: مجمع البحوث الإسلامیة الآسانة
الرضویة المقدسة مشهد - إران، 1406هـ)، (المجلسی، محمد باقر (متوفای 1111هـ)، بحار الأنوار، ج 22، ص

484، تحقق: محمد الباقر البهبودی، ناشر: مؤسسة الوفاء - بروت - لبنان، الطبعة: الانیة المصححة، 1403 -
1983 م.)

در روایت دیگرى سلیم بن قیس هلالى نقل ىکند:
«ثمُ نظََرَ رسَُولُ اللهِ (صلی الله علیه وآله) إلَِى فَاطِمَةَ وَإلَِى بَعْلهَِا وَإلَِى ابْنَْهَا فَقَالَ یَا سَلْمَانُ أشُْهِدُ اللهَ أنَی حَرْبٌ

لمَِنْ حَاربََهُمْ وَسِلْمٌ لمَِنْ سَالَمَهُمْ أمََا إنِهُمْ مَعِی فِی الْجَنةِ ثمُ أقَْبَلَ النِی (صلی الله علیه وآله) عَلَى عَلیِ (علیه
ةً مِنْ تظََاهُرهِِمْ عَلَیْکَ وَظُلْمِهِمْ لَکَ فَإِنْ وَجَدْتَ أعَْوَاناً لْقَى [بَعْدِی‏] مِنْ قُرَیْشٍ شِدََکَ سِإن ِالسلام) فَقَالَ یَا عَلی

[عَلَْهِمْ‏] فَجَاهِدْهُمْ وَقَاِلْ مَنْ خَالَفَکَ بمَِنْ وَافَقَکَ فَإِنْ لَمْ تجَِدْ أعَْوَاناً فَاصْبرِْ وَکُف یَدَکَ وَلا ُلْقِ بیَِدِکَ إلَِى التهْلُکَةِ
فَإِنکَ [مِنی‏] بمَِنْزلَِةِ هَاروُنَ مِنْ مُوسَى وَلَکَ بهَِاروُنَ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ إنِهُ قَالَ لأِخَِیهِ مُوسَى إنِ الْقَوْمَ اسْتضَْعَفُونیِ وَ کادُوا

یَقُْلُوننَیِ‏.»
یامبر (صلى الله علیه وآله) به فاطمه و همسر او و دو پسرش نگاهى کرد و فرمود: اى سلمان! خدا را شاهد

میگرم افرادى که با اینان بجنگند با من جنگیده اند، افرادى که با اینان روى صلح داشه باشند با من صلح



کردهاند، بدانید که اینان در بهشت همراه منند.
سپس یامبر (صلى الله علیه وآله) نگاهى به علی (علیه السلام) کرد و فرمود: اى علی! تو به زودى پس از من، از

قریش و متحد شدنشان علیه خودت و ستمشان سختى خواهى کشید. اگر یارانى یافتى با آنان جهاد کن و به
وسیله موافقینت با آنان بجنگ، و اگر کمک کار و یاورى نیافتى صبر کن و دست نگهدار و با دست خویش خود را
به نابودى مینداز. تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى هستى، هارون براى تو اسوه خوى است، به

برادرش موسى گفت: «إنِ الْقَوْمَ اسْتضَْعَفُونىِ وَ کادُوا یَقُْلُوننَیِ؛ ان قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا
بکشند.»

(الهلالی، سلیم بن قیس (متوفای80هـ)، کاب سلیم بن قیس الهلالی، ص569، ناشر: انتشارات هادی ـ قم‏،
الطبعة الأولی، 1405هـ.)

همچنن در ادامه روایت یشن که از سلیم نقل شد، امرمؤمنان (علیه السلام) خطاب به عمر فرمود:
«یَا ابْنَ صُهَاکَ لَوْ لا کِابٌ مِنَ اللهِ سََقَ وَعَهْدٌ عَهِدَهُ إلَِی رسَُولُ اللهِ (صلی الله علیه وآله) لَعَلمِْتَ أنَکَ لا تدَْخُلُ

بَیْتیِ.»
اى پسر صحّاک! اگر مقدرات خداوندى و یمان و سفارش رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نبود، هر آینه ی

فهمیدى که تو قدرت ورود به خانه مرا نداری.
(الهلالی، سلیم بن قیس (متوفای80هـ)، کاب سلیم بن قیس الهلالی، ص568، ناشر: انتشارات هادی ـ قم‏،

الطبعة الأولی، 1405هـ.)
البه روایات در ان باب بیش از آن است که در ان مختصر بگنجد؛ از ان رو به همن چند روایت بسنده

ىکنیم.
به راستى چه کسى جز حیدر کراّر ی تواند از چنن امتحان سختى برون بیاید؟! زمانى ارزش ان کار مشخص ی

شود که بدانیم علی (علیه السلام) همان کسى است که در میدان نبرد، همچون شر ژیان بر دشمن حمله ی
کرد و هلوانان و یلان کفر را یکى پس از دیگرى از سر راه بر ىداشت، روزى پشت هلوانى همچون عمر بن عبدود
را به خاک ی مالد و روزى دیگر فرق سر مرهب هودى را همراه با کلاه خودش ی شکافد. آن روز فرمان خداوند

ان بود که دشمنان از ترس ذوالفقارش خواب آسوده نداشه باشند؛ ولى روز دیگر فرمان ان است که همان
ذوالفقار در نیام باشد ا اساس اسلام حفظ شود و دشمنان اسلام از نابود کردن آن مأوس شوند.

 

 

احتمال شهادت حضرت زهرا (علها السلام) هنگام درگری:

دفاع از ناموس، از مسائل فطرى و مشترک میان همه انسانها است؛ اما روشن است که اگر کسى بداند که قصد
دشمن از تعرض به ناموس وى ان است که او را به واکنش وادار کنند ا به مقصود مهمتر و شوم ترى دست
یابند؛ انسان عاقل، با تدبر و مسلط بر نفس خویش، هرگز کارى نخواهد کرد که دشمن به مقصودش برسد.

قصد مهاجمن به خانه وحى ان بود که امرمؤمنان (علیه السلام) را به واکنش وادار کنند و با استفاده از ان
فرصت، ابت کنند که شخصى همانند علی (علیه السلام) براى رسیدن به حکومت دنوى حاضر شد که افراد



زیادى را از دم شمشر بگذراند.
و نز اگر امرمؤمنان (علیه السلام) از خود واکنش نشان ی داد و با آن ها درگر ی شد، ممکن بود که فاطمه

زهرا در ان درگری ها کشه شود، سپس دشمنان شاع ىکردند که علی (علیه السلام) براى به دست آوردن
حکومت دنیاى، همسرش را نز فدا کرد و در حقیقت او بود که سبب کشتن همسرش شد؛ چنانچه درباره عمار

یاسر، یار وفادار امرمؤمنان (علیه السلام) چنن کردند.
هنگام ساختن مسجد مدینه، عمار یاسر برخلاف دیگران که یک خشت بری داشند، او دو ا دو ا ی آورد،

یامبر اسلام او را دید، با دست مبارکش، غبار را از سر و صورت نازنن عمار زدود و پس فرمود:
ارٍ َقُْلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ، یَدْعُوهُمْ إلَِى الْجَنةِ، وَیَدْعُونهَُ إلَِى النار.» حَ عَمَْو»

عمار را گروه ستمگر ی کشند، او آنان را به بهشت ی خواند وآنان او را به جهنمّ.
(البخاری الجعفی، محمد بن إسماعل أبو عبدالله (متوفای256هـ)، صحح البخاری، ج 1، ص172، ح436، کاب
الصلاة،بَاب التعَاوُنِ فی بنَِاءِ الْمَسْجِدِ، و ج3، ص1035، ح 2657، الجهاد والسر، باب مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ الناسِ فِی

بِلِ، تحقق: د. مصطفى دیب البغا، ناشر: دار ابن کثر، الیمامة - بروت، الطبعة: الالة، 1407هـ - الس
1987م.)

صدور ان روایت از رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در حق عمّار قطعى بود و تمام مردم از آن آگاه بودند و نز
ابت ی کرد که معاویه و دار و دسه اش همان گروه نابکار هسند؛ از ان رو هنگاى که معاویه شنید عمار

کشه شده و لرزه بر دل بسیارى از مردم انداخه، و ان فرمایش یغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) سر زبان ها
افاده است، عمرو عاص را به حضور طلبید و پس از مشورت با او شاع کردند که علی (علیه السلام) او را کشه
است و ان گونه استدلال کردند که چون عمار در جبهه علی وهمراه او بوده است و علی او را به جنگ فرساده

است؛ پس او قال عمار است!
احمد بن جنبل در مسندش ىنویسد:

ارُ بْنُ یَاسِرٍ دَخَلَ عَمْروُ بْنُ حَزْمٍ عَلَى عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ قُِلَ لَ عَمُِا ق دِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أبَیِهِ قَالَ لَم مُحَم»
عُ حَتى دَخَلَ َرجُ لُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ فَقَامَ عَمْروُ بْنُ الْعَاصِ فَزعًِاُْقَ َمهُ عَلَیْهِ وَسَلى اللهِ صَلارٌ وَقَدْ قَالَ رسَُولُ الل عَم
ارٌ فَمَاذَا قَالَ عَمْروٌ سَمِعْتُ رسَُولَ لَ عَمُِارٌ فَقَالَ مُعَاوِیَةُ قَدْ ق لَ عَمُِعَلَى مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِیَةُ مَا شَأْنکَُ قَالَ ق

ِلَهُ عَلیََمَا قِلْنَاهُ إنََلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِیَةُ دُحِضْتَ فِی بَوْلکَِ أوََنحَْنُ قُْقَ ُمَ یَقُولهُ عَلَیْهِ وَسَلى اللهِ صَلالل
وَأصَْحَابُهُ جَاءُوا بهِِ حَتى ألَْقَوْهُ بَْنَ رمَِاحِنَا أوَْ قَالَ بَْنَ سُُوفِنَا.»

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش نقل ی کند که گفت: هنگاى که عمار یاسر به شهادت رسید، عمرو
بن حزم نزد عمرو عاص رفت و گفت: عمار کشه شد، رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرموده است: گروه

ستمگر، عمار را ی کشند، عمرو عاص ناراحت شد و جمله «لا حول ولا قوة الا بالله» را ی گفت ا نزد معاویه
رفت، معاویه رسید: چه شده است؟ گفت: عمار کشه شده است. معاویه گفت: کشه شد که شد، حالا چه

شده است؟ عمرو گفت: از رسول خدا (صلى الله علیه وآله) شنیدم که ی فرمود: عمار را گروه باغى وستمگر
خواهد کشت، معاویه گفت: مگر ما او را کشه ایم، عمار را علی و یارانش کشند که او را همراه خویش وادار به

جنگ کردند و او را بن نزهها و شمشرهاى ما قرار دادند. (الشیبانی، أحمد بن حنبل أبو عبدالله
(متوفای241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص199، ح 17813، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر)؛ (البهقی، أحمد
بن الحسن بن علی بن موسى أبو بکر (متوفای 458هـ)، سنن البهقی الکبرى، ج8، ص189، ناشر: مکتبة دار الباز



- مکة المکرمة، تحقق: محمد عبد القادر عطا، 1414 - 1994)؛ (الذهی، شمس الدن محمد بن أحمد بن
عثمان، (متوفای748هـ)، سر أعلام النبلاء، ج 1، ص 420 و ص 426، تحقق: شعیب الأرناؤوط، محمد نعیم

العرقسوسی، ناشر: مؤسسة الرسالة - بروت، الطبعة: الاسعة، 1413هـ.)
هیثى پس از نقل روایت ی گوید:

«رواه أحمد وهو قة.»
(الهیثی، علی بن أی بکر (متوفای 807 هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج7، ص242، ناشر: دار الریان للتراث/‏

دار الکاب العری - القاهرة، بروت -1407هـ .)
و حاکم نیشابورى پس از نقل روایت ى‌گوید:

«هذا حدیث صحح على شرط الشخن ولم یخرجاه بهذه السیاقة.»
ان حدیث با شرائطى که بخارى و مسلم قبول دارند، صحح است؛ ولى آنها به ان صورت نقل نکردهاند.

(الحاکم النیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله (متوفای 405 هـ)، المستدرک على الصحیحن، ج2، ص155،
تحقق: مصطفى عبد القادر عطا، ناشر: دار الکتب العلمیة - بروت الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م.)

مناوى به نقل از قرطى ىنویسد:
«وهذا الحدیث أثبت الأحادیث وأصحّها، ولمّا لم یقدر معاویة على إنکاره قال: إنمّا قله من أخرجه، فأجابه علیّ

بأنّ رسول اللّه (صلى اللّه علیه وآله) إذن قل حمزة حن أخرجه.
قال ابن دحیة: وهذا من على إلزام مفحم الذی لا جواب عنه، وحجّة لا اعتراض علها.»

ان حدیث از محکم ترن و صحح ترن احادیث است و چون معاویه قدرت بر انکارش نداشت، گفت: عمار را
کسى کشت که او را همراه خود آورده است و لذا علی (علیه السلام) در پاسخش فرمود: پس بنابران حمزه را هم

در جنگ احد یامبر کشه است؛ چون آن حضرت بود که حمزه را همراه خودش آورده بود.
ابن دحیه ی گوید: ان پاسخ علی چنان کوبنده است که حرفى براى گفتن باقى نی گذارد ودلیلى است که

انقادى بر آن نیست.
(المناوی، عبد الرؤوف (متوفای: 1031هـ)، فیض القدر شرح الجامع الصغر، ج 6، ص 366، ناشر: المکتبة

التجاریة الکبرى - مصر، الطبعة: الأولى، 1356هـ)

 

 

چرا امرالمؤمنن در هچ جنگی در زمان خلفاء شرکت نکرد؟

ان که امرمؤمنان (علیه السلام) شجاع ترن فرد زمان خودش بود، هچ شک و شبهه اى در آن نیست؛ آن قدر
شجاع و دلاور بود که شنیدن نامش خواب را از چشمان هلوانان دشمن ی راند؛ ا جاى که عمر بن خطاب

ىگفت:
«والله لولا سیفه لما قام عمود الاسلام.»

به خدا سوگند! اگر شمشر علی (علیه السلام) نبود، عمود خیمه اسلام استوار نی شد.
(إبن أی الحدید المدائنی المعزلی، أبو حامد عز الدن بن هبة الله بن محمد بن محمد (متوفای655 هـ)، شرح



نهج البلاغة، ج 12، ص 51، تحقق محمد عبد الکریم النمری، ناشر: دار الکتب العلمیة - بروت / لبنان، الطبعة:
الأولى، 1418هـ - 1998م.)

حتى در زمانى که تمام یاران ی وفاى رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در جنگ احد و حنن آن حضرت را رها و از
معرکه گریخند، امام علی (علیه السلام) روانه وار اطراف شمع وجود یامبر گراى چرخید و از او دفاع ی کرد.

اما چرا همان علی (علیه السلام) در هچ یک از جنگ هاى زمان خلفاء شرکت نکرد؟
همان کسى که در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در تمام نبردهاى مسلمانان علیه کفار، هودیان و...

شرکت فعال داشت و یشایش تمام سربازان رچم اسلام را به دوش ی کشید و هلوانان دشمن را یکى پس از
دیگرى بر زمن ی کوبید، چه اتفاقى افاده بود که در زمان خلفاء در هچ نبردى حضور نىیافت؟

آیا شجاعتش را از دست داده بود، یا جنگ در رکاب خلفاء را جهاد نی دانست؟ یا ان که خلفاء، بر خلاف سنت
رسول خدا (صلى الله علیه وآله) قصد استفاده از آن حضرت را نداشند؟

امر المؤمنن (علیه السلام) بهترن تصمیم را گرفت: امر دائر بود بن ان که امرمؤمنان (علیه السلام) اساس
اسلام را حفظ نماید و از حق خود بگذرد؛ یا ان که بر آن عده اندک حمله نموده و آن ها را از دم تغ بگذراند و در

عوض دشمنان اسلام و منافقن با استفاده از ان فرصت اساس اسلام را به خطر بیندازند، امرمؤمنان (علیه
السلام) راه دوم را برگزید و با ان فداکارى دن اسلام را براى همیشه حفظ و دشمنان اسلام را نا امید کرد و به

طور قطع ان تصمیم عاقلانه تر بوده است. در خطبه سوم نهج البلاغه ىفرماید:
غِرُ وَیَکْدَحُ هَا الصِرُ وَیَشِیبُ فِهَا الْکَبِهْرمَُ فَ .َاءَ أوَْ أصَْبرَِ عَلَى طَخْیَةٍ عَمْیَاء نَ أنَْ أصَُولَ بیَِدٍ جَذَْوَطَفِقْتُ أرَْتئَِی ب»
بْرَ عَلَى هَاَا أحَْجَى. فَصَبَرْتُ وَفِی الْعَْنِ قَذًى وَفِی الْحَلْقِ شَجًا. أرََى ترُاَثیِ الص َهُ. فَرأَیَْتُ أنَى یَلْقَى ربهَا مُؤْمِنٌ حَتِف

نهَْباً.»
در ان اندیشه فرو رفه بودم که: با دست نها (با ى یاورى) به پا خزم (و حق خود و مردم را بگرم) و یا در ان

محیط ر خفقان و اریکى که پدید آورده ‏اند صبر کنم، محیطى که: ران را فرسوده، جوانان را ر، و مردان با
ایمان را ا واپسن دم زندگى به رنج وا میدارد.

(عاقبت) دیدم بردبارى و صبر به عقل و خرد نزدیکتر است؛ لذا شکیبائى ورزیدم؛ ولى به کسى میماندم که:
خاشاک چشمش را ر کرده، و استخوان راه گلویش را گرفه، با چشم خود میدیدم، مراثم را به غارت میبرند.

و در خطبه پنجم نهج البلاغه، هنگاى که شخصى همانند ابوسفیان به قصد گرفتن ماهى از آب گل آلود و
استفاده از موقعیت به دست آمده، نزد آن حضرت آمد و پشنهاد بیعت و جنگ با أبوبکر را داد، امام (علیه

السلام) خطبه خواند و فرمود:
وا أمَْوَاجَ الْفِتنَِ بسُِفُنِ النجَاةِ... أفَْلَحَ مَنْ نهََضَ بجَِنَاحٍ أوَِ اسْتسَْلَمَ فَأرَاَحَ... فَإِنْ أقَُلْ یَقُولُوا حَرصََ اسُ شُقهَا الن َأ»

ا وَالتیِ وَاللهِ لابْنُ أَِی طَالبٍِ آنسَُ باِلْمَوْتِ مِنَ َتیهَاتَ بَعْدَ اللَْعَلَى الْمُلْکِ وَإنِْ أسَْکُتْ یَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ ه
هِ. بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَکْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بهِِ لاضْطَربَْتمُْ اضْطِراَبَ الأْرَْشِیَةِ فِی الطوِی الْبَعِیدَةِ.» ُفْلِ بثِدَْیِ أمالط

اى مردم! امواج کوه یکر فنه ‏ها را، با کشتی هاى نجات در هم بشکنید... (دو کس راه صحح را یمودند) آن
کس که با داشتن یار و یاور و نروى کافى به پا خاست و روز شد، و آن کس که با نداشتن نروى کافى کناره‏

گرى کرد و مردم را راحت ساخت. اگر سخن گویم (و حقم را مطالبه کنم) گویند: بر ریاست و حکومت حریص
است، و اگر دم فرو بندم (و ساکت نشینم) خواهند گفت از مرگ میترسد. (اما) ههات پس از آن همه جنگ ها

و حوادث (ان گفه بس ناروا است). به خدا سوگند علاقه فرزند ابوطالب، به مرگ از علاقه طفل شرخوار به



پسان مادر بیشتر است؛ اما من از علوم و حوادثى آگاهم که اگر بگویم همانند طناب ها در چاه هاى عمق به
لرزه درآئید.

 

 

چرا رسول خدا (صلی الله علیه وآله) از سمیه و دیگر زنان مسلمان دفاع نکرد؟

امرمؤمنان (علیه السلام)، به همان دلل از خود واکنش نشان نداد که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در
هنگام کشه شدن سمیه، مادر عمار یاسر توسط مشرکان و تعرض آنها به وی، از خود واکنشى نشان نداد.

ابن حجر عسقلانى در الإصابة ی نویسد:
(11342) «سمیة بنت خباط... والدة عمار بن یاسر کانت سابعة سبعة فی الاسلام عذبها أبو جهل وطعنها فی
قبلها فماتت فکانت أول شهیدة فی الاسلام... عذبها آل بنی المغرة على الاسلام وهی أى غره حتى قلوها

وکان رسول الله صلى الله علیه وسلم یمر بعمار وأمه وأبیه وهم یُعذّبون بالأبطح فی رمضاء مکة فیقول صبرا یا آل
یاسر موعدکم الجنة.»

سمیه دختر خباط... مادر عمار یاسر هفتمن کسى است که اسلام آورد، ابوجهل او را اذیت ی کرد و آن قدر نزه
بر پان شکمش زد ا به شهادت رسید، و او نخستن زن شهید در اسلام است. آل بنومغره، چون مسلمان

شده بود و دست بردارد نبود او را آزار و اذیت کردند؛ ا کشه شد. رسول خدا (صلی الله علیه وآله)، منظره
شکنجه شدن عمار و مادر و پدرش را در مکه ی دید و ىفرمود: اى خاندان یاسر! صبور باشید که وعده گاه شما

بهشت است.
(العسقلانی، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل الشافعی، الإصابة فی تمز الصحابة، ج 7، ص 712، تحقق: علی

محمد البجاوی، ناشر: دار الجل - بروت، الطبعة: الأولى، 1412 - 1992.)
با ان که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) ی دید کافرى همچون ابوجهل متعرض ناموس مسلمانان ىشود؛

ولى در عن حال هچ واکنشى از خود نشان نی داد و به آنان نز فرمان ىداد که صبر نمایند.
مگر نه ان که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) غورترن و شجاع ترن فرد عالم است، پس چرا از ناموس

مسلمانان دفاع نکرد؟ چرا شمشرش را برنداشت ا گردن ابوجهل را از نش جدا کند؟
و نز زمانى که عمر بن خطاب، متعرض زنان مسلمان ی شد و آنها را به خاطر اسلام آوردنشان کک ی زد، چرا

رسول خدا (صلى الله علیه وآله) از خود واکنشى نشان نىداد.
ابن هشام در السرة النبویة، ىنویسد:

«ومر [ابوبکر] بجاریة بنى مؤمل، حی من بنى عدى بن کعب، وکانت مسلمة، وعمر بن الخطاب یعذبها لترک
الاسلام، وهو ومئذ مشرک، وهو یضربها، حتى إذا مل قال: إنی أعتذر إلیک، إنی لم أترکک إلا ملالة، فقول: کذلک

فعل الله بک.»
ابوبکر ی دید که کنز مسلمان شده از بنو مؤمل از خاندان عدى بن کعب، عمر او را کک ی زد ا دست از

اسلام بردارد و مسلمان بودن را ترک کند (چون عمر هنوز مشرک بود) آن قدر او را زد ا خسه شد، گفت: اگر تو را
کک نی زنم براى ان است که خسه شدهام، از ان جهت مرا ببخش. کنز در پاسخ گفت: بدان که خدا نز ان



گونه با تو رفار خواهد کرد.
(الحمری المعافری، عبد الملک بن هشام بن أوب أبو محمد (متوفای213هـ)، السرة النبویة، ج 2، ص 161،

تحقق طه عبد الرءوف سعد، ناشر: دار الجل، الطبعة: الأولى، بروت - 1411هـ)؛ (الشیبانی، أحمد بن حنبل أبو
عبد الله (متوفای241هـ)، فضائل الصحابة، ج 1، ص 120، تحقق د. وصی الله محمد عباس، ناشر: مؤسسة

الرسالة - بروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ - 1983م) ؛ (الکلاعی الأندلسی، أبو الربع سلیمان بن موسى
(متوفای634هـ)، الإکتفاء بما تضمنه من مغازی رسول الله واللاة الخلفاء، ج 1، ص 238، تحقق د. محمد

کمال الدن عز الدن علی، ناشر: عالم الکتب - بروت، الطبعة: الأولى، 1417هـ)؛ (الانصاری اللمسانی، محمد بن
أی بکر المعروف بالبری (متوفای644هـ) الجوهرة فی نسب النی وأصحابه العشرة، ج 1، ص 244)؛ (الطبری،

أحمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر (متوفای694هـ)، الریاض النضرة فی مناقب العشرة، ج 2، ص 24، تحقق
عیسى عبد الله محمد مانع الحمری، ناشر: دار الغرب الإسلای - بروت، الطبعة: الأولى، 1996م)؛ (النوری،

شهاب الدن أحمد بن عبد الوهاب (متوفای733هـ)، نهایة الأرب فی فنون الأدب، ج 16، ص 162، تحقق مفید
قمحیة وجماعة، ناشر: دار الکتب العلمیة - بروت، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2004م).

چرا رسول خدا (صلى الله علیه وآله) جلوى عمر را نگرفت و او را از ان کار منع نکرد؟ چرا شمشرش را برنداشت و
گردن عمر را نزد؟

اهل تسنن، هر پاسخى دادند، ما نز عن همان را درباره صبر امرمؤمنان (علیه السلام) و شمشر نکشیدن آن
حضرت خواهیم داد.

چرا عثمان از زنش دفاع نکرد؟ هنگاى که یاران رسول خدا (صلى الله علیه وآله) به خانه عثمان ریخند و همسر
او را زده و انگشتش را قطع کردند، او از همسرش دفاع نکرد، شما از ان عملکرد عثمان چه پاسخى دارید؟

طبری، در اریخش ی نویسد:
«وجاء سودان بن حمران لیضربه فانکبت علیه نائلة ابنة الفرافصة واقت السیف بیدها فتعمدها ونفح أصابعها

فأطن أصابع یدها وولت فغمز أوراکها وقال أنها لکبرة العجزة وضرب عثمان فقله.»
سودان بن حمران آمد ا او را کک بزند، نائله دختر فرافصه (زن عثمان) خود را بر روى او انداخت، سودان شمشر
را گرفت و انگشت او را قطع کرد و سپس دست به پشت او زد و گفت: عجب پشت بزرگى دارد، سپس عثمان را زد

و کشت.
(الطبری، أی جعفر محمد بن جرر (متوفای310)، ارخ الطبری، ج 2، ص 676، ناشر: دار الکتب العلمیة -

بروت.)
همچنن ابن أثر در الکامل فى الارخ ىنویسد:

«وجاء سودان لیضربه فأکبت علیه امرأه واقت السیف بیدها فنفح أصابعها فأطن أصابع یدها وولت فغمز
أوراکها وقال أنها لکبرة العجز وضرب عثمان فقله.

الجزری، عز الدن بن الأثر أی الحسن علی بن محمد (متوفای630هـ) الکامل فی الارخ، ج 3، ص 68، تحقق
عبد الله القاضی، ناشر: دار الکتب العلمیة - بروت، الطبعة الانیة، 1415هـ.»

ابن کثر دمشقى سلفى ىنویسد:
«ثم قدم سودان بن حمران بالسیف فمانعه نائلة فقطع أصابعها فولت فضرب عجزتها بیده وقال: أنها لکبرة

العجزة. وضرب عثمان فقله.»



(القرشی الدمشقی، إسماعل بن عمر بن کثر أبو الفداء (متوفای774هـ)، البدایة والنهایة، ج 7، ص 188، ناشر:
مکتبة المعارف - بروت.)

چرا عثمان از زنش دفاع نکرد، مگر نه ان که او مرد بود، غرت داشت و باید از زنش دفاع ی کرد؟ پس چرا هچ
واکنشى از خود نشان نداد و حاضر شد که ببیند یاران رسول خدا به همسر او اهانت کرده و متعرض همسر او

شوند؟
چرا عمر از زنش دفاع نکرد؟ اهل سنت اصرار دارند که امّ کلثوم دختر امرمؤمنان (علیه السلام) همسر عمر بوده

است؛ اما ی بینیم که هنگاى که مغرة بن شعبه اهانت زشتى به امّ کلثوم کرده و او را با امّ جمل، زنا کار
مشهور عرب تشبیه و قیاس ی کند، عمر هچ عکس العملى از خود نشان نی دهد.

ابن خلکان در وفیات الأعیان ی نویسد:
«ثم إن أم جمل وافقت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بالموسم والمغرة هناک فقال له عمر أتعرف هذه المرأة
یا مغرة قال نعم هذه أم کلثوم بنت علی فقال له عمر أتجاهل علی والله ما أظن أبا بکرة کذب علیک وما رأیک

إلا خفت أن أرى بحجارة من السماء.»
ام جمل (کسى که سه نفر شهادت دادند مغره با او زنا کرده است، و به خاطر امناع شاهد چهارم از شهادت، از
حد رهاى یافت) در حج، با عمر همراه شده و مغره نز در آن زمان در مکه بود. عمر به مغره گفت: آیا ان زن را

ی شناسی؟
مغره در پاسخ گفت: آرى ان امّ کلثوم دختر علی است!

عمر گفت: آیا خودت را به ى خبرى ی زنى؟ قسم به خدا من گمان ی کنم که ابوبکرة درباره تو دروغ نگفه
است؛ و هر زمان که تو را ی بینم ی ترسم که از آسمان سنگى بر سر من فرود آید!

(إبن خلکان، أبو العباس شمس الدن أحمد بن محمد بن أی بکر (متوفای681هـ)، وفیات الأعیان و انباء أبناء
الزمان، ج6، ص366، تحقق احسان عباس، ناشر: دار القافة - لبنان.)

و ابوالفرج اصفهانى ىنویسد:
«حدنا ابن عمار والجوهری قالا حدنا عمر بن شبة قال حدنا علی بن محمد عن یحى بن زکریا عن مجالد عن
الشعی قال کانت أم جمل بنت عمر التی ری بها المغرة بن شعبة بالکوفة تخلف إلى المغرة فی حوائجها
فیقضها لها قال ووافقت عمر بالموسم والمغرة هناک فقال له عمر أتعرف هذه قال نعم هذه أم کلثوم بنت

علی فقال له عمر أتجاهل علی والله ما أظن أبا بکرة کذب علیک وما رأیک إلا خفت أن أرى بحجارة من
السماء.»

ام جمل همان کسى است که مغره را به زناى با او متهم کردند و در کوفه به نزد مغره رفه و کارهاى او را
انجام ی داد! ان زن در زمان حج با مغره و عمر همراه شد. عمر به مغره گفت: آیا ان زن را ی شناسى؟

پاسخ داد: آرى ان امّ کلثوم دختر علی است!
عمر گفت: آیا در مقابل من خود را به ی خبرى ىزنی؟ قسم به خدا من گمان ندارم که ابوبکرة در باره تو دروغ

گفه باشد! و تو را نی بینم، مگر آنکه ی ترسم از آسمان سنگى بر سر من فرود آید!
(الأصبهانی، أبو الفرج (متوفای356هـ)، الأغانی، ج 16، ص 109، تحقق: علی مهنا وسمر جابر، ناشر: دار الفکر

للطباعة والنشر - لبنان.)
زنا کردن مغره با امّ جمل، مشهور و معروف و امّ جمل به بدکاره بودن شهره شهر و انگشت نماى عام و خاص



بود. چرا هنگاى که مغرة بن شعبه، دختر رسول خدا را با چنن زنى زناکارى مقایسه ی کند، خلیفه دوم او را
مجازات نىکند؟

اهل تسنن از ان مطلب هر پاسخى دادند، ما نز همان پاسخ را به آنها خواهیم داد.


